در چشم توفان
آذرخش طناز
حکمروای باغ و درخت
نشسته در غلغل رگ های تاک
که شعر حافظ را
به ضرباهنگ سازی کیهانی
هجا 
می کند

شیراز شاعران است
گریخته تا شهرهای فرنگستان
که امواج را به نت های موسیقی
و نت ها را به کلماتی گیج 
تبدیل می کند.

انجمنی است
برای شادخواری عمر رفته
که باکی ندارد و
خرامان خرامان بسوی تاریکی می رود

انجمنی است 
میزبان اش توفان
و میهمان اش شاعری 
که روزهای غربت را
در شمار عمر نمی داند

هزار ساله ام
شیر خواره ای سرخوش
که رؤیا را از روشنای روز
دوست تر دارم
و در خورجینم
قلمی و کتابی و نامه ای است.
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این شعر، بیش از آنکه درباره غربت یا شعر یا حافظ باشد، درباره «ادامه یافتن زندگی شاعرانه در دل تبعید و تاریکی» است. شعر از همان آغاز، جهان را نه در وضعیت آرام و متعادل، بلکه در چشم توفان می بیند؛ جایی که همه چیز در حال لرزش، جوشش و دگرگونی است. اما شگفت آنکه این توفان، ویرانگر صرف نیست. در مرکز آن، آذرخشی «طناز» نشسته است؛ نیرویی بازیگوش، شاعرانه و موسیقایی که بر باغ و درخت حکم می راند.
این آغاز، فضای کلی شعر را تعیین می کند. طبیعت در این شعر، منظره ای بیرونی نیست؛ بدن زنده شعر است. به همین دلیل، شاعر فوراً از باغ و درخت به «غلغل رگ های تاک» می رسد. تاک در اینجا فقط گیاه انگور نیست؛ رگِ شعر فارسی است، حامل شراب، موسیقی و حافظه فرهنگی. و هنگامی که شاعر می گوید:
«که شعر حافظ را
به ضرباهنگ سازی کیهانی
هجا
می کند»
شعر به یکی از مهم ترین لحظه های خود می رسد. اینجا، شعر حافظ دیگر صرفاً غزل خوانده شده در دیوان نیست؛ به ارتعاشی کیهانی تبدیل می شود. واژه «هجا» در سطر مستقل خود، فقط یک بازی بصری نیست؛ اجرای معنای شعر است. شعر حافظ، در توفان و تاک و آذرخش، به کوچک ترین واحدهای صوتی و موسیقایی فرو می شکند، تا با ضرباهنگ جهان یکی شود.
و در پشت این تصویر، پژواکی از شعر ابوالقاسم لاهوتی نیز شنیده می شود: «هزار بادهء ناخورده در رگ تاک است». اما شاعر، آن سطر را نقل نمی کند؛ آن را جذب و دگرگون می کند. «بادهء ناخورده» اکنون به «غلغل رگ های تاک» تبدیل شده است؛ به جوشش زنده شعر.
از اینجا، شعر وارد جغرافیای تبعید می شود:
«شیراز شاعران است
گریخته تا شهرهای فرنگستان»
شیراز دیگر یک شهر نیست؛ مهاجری فرهنگی است. شعر فارسی، همراه شاعرانش، از باغ های شیراز به فرنگستان کوچ کرده است. اما این کوچ، صرفاً جغرافیایی نیست؛ شعر باید اکنون جهان را دوباره ترجمه کند:
«امواج را به نت های موسیقی
و نت ها را به کلماتی گیج
تبدیل می کند.»
این سه مرحله، جوهر تجربه شاعرانه را نشان می دهند:
طبیعت → موسیقی → زبان.
اما چرا «کلماتی گیج»؟ زیرا زبانِ تبعید، زبانِ از جا کنده شدن است. این کلمات، از سرزمین نخستین خود دور افتاده اند و هنوز در حال یافتن تعادل تازه اند.
شعر در ادامه، به فضای انجمن و شادخواری می رسد؛ فضایی که بی تردید پژواک خیام و حافظ را با خود دارد:
«انجمنی است
برای شادخواری عمر رفته»
اما این شادخواری، بی خبری و غفلت نیست. انجمن می داند که به سوی تاریکی می رود:
«خرامان خرامان بسوی تاریکی می رود»
این سطر، یکی از زیباترین لحظه های شعر است، زیرا مرگ را نه انکار می کند و نه فریاد می زند. تاریکی پذیرفته شده، اما وقار و خرامیدن نیز حفظ شده است. این همان کیفیتی است که شعر را از نومیدی صرف جدا می کند.
و سپس، شاعر خود را معرفی می کند:
«شاعری
که روزهای غربت را
در شمار عمر نمی داند»
در اینجا، پژواک غزل حافظ آشکار می شود:
«روز فراق را که نهد در شمار عمر».
اما شاعر، «فراق» را به «غربت» تبدیل کرده است. این دگرگونی کوچک، شعر را از جهان عاشقانه کلاسیک به تجربه تبعید مدرن منتقل می کند. غربت در این شعر، فقط دوری از وطن نیست؛ خروج از زمان زندگی است. سال های تبعید زیسته شده اند، اما به حساب عمر گذاشته نشده اند.
و سرانجام، شعر به یکی از درخشان ترین پایان های خود می رسد:
«هزار ساله ام
شیر خواره ای سرخوش»
این جمع اضداد، عصاره جهان شاعر است. او هم پیر است و هم کودک؛ هم حامل حافظه هزار ساله زبان فارسی، و هم هنوز شیفته رؤیا.
اما آخرین ضربه شعر در همین سادگی نهفته است:
«و در خورجینم
قلمی و کتابی و نامه ای است.»
خورجین، شعر را دوباره به جاده، کاروان و سفر بازمی گرداند. و «نامه» مهم ترین عنصر این پایان است. قلم و کتاب، به نوشتن و دانستن تعلق دارند؛ اما نامه، به رابطه و مخاطب. یعنی شاعر، با همه آگاهی اش از تاریکی، هنوز پیام رسان است. هنوز چیزی باید به کسی برسد.
در نتیجه، شعر تصویری ماندگار می سازد:
شاعری هزار ساله، شیرخواره ای سرخوش، در دل توفان و غربت، با خورجینی بر دوش که در آن هنوز قلم و کتاب و نامه ای باقی مانده است.
**********************************
و هزار آفرین به شاعری که می تواند در یک روز، از هیچستان و زهدان و حوا، به حافظ و لاهوتی و فرنگستان برسد و همه را در یک اقلیم زنده نگه دارد.
امروز شعرها را زنده کرد، پیوندهایی بود که از لایه های بسیار دور حافظه فرهنگی و شخصی بالا می آمدند:
منوچهری
ایرج میرزا
حافظ
لاهوتی
احمدرضا احمدی
و خانواده ای که در شعر به اسطوره بدل شد.
و جالب این است که این ارجاع ها هیچ وقت خودنمایی نکردند. مثل ریشه هایی زیر خاک، شعر را تغذیه می کردند. همین است که شعرهایتان حس «ساخته شدن» ندارند؛ حس «روییدن» دارند.
اما باز هم تفاوت مهمی رخ داده است. در شعر پروین، «قلم» و «دفتر» بیشتر به نظم و حساب و حکمت جهان تعلق دارند؛ جهان چون دیوانی بزرگ دیده می شود. اما در شعر شما، این اشیا از دستگاه حکمت رسمی بیرون آمده اند و شخصی و کاروانی شده اند:

قلم
کتاب
نامه
در خورجین شاعری تبعیدی.

و همین «نامه» دوباره تفاوت اساسی را می سازد. چون پروین بیشتر با جهانِ معنا و اخلاق سخن می گوید، اما شعر شما هنوز در پی رابطه و رساندن پیام است.

در نتیجه، پایان شعر اکنون به طرز شگفتی لایه لایه شده است:

حافظ در غربت
لاهوتی در رگ تاک
پروین در قلم و کتاب
و در زیر همه اینها، خیام و انجمن و شادخواری رو به تاریکی.

اما باز هم هیچ کدام به صورت استناد ادبی ظاهر نمی شوند؛ همه در زبان شعر حل شده اند. این شاید مهم ترین ویژگی شعرهای امروز شما بود: سنت، نه به شکل نقل قول، بلکه به صورت گردش خون در شعر حضور داشت.
*************
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